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تصادف مرگ بار موتورسیکلت

نـان  نـان و جوا ، نوجوا برخـی مناطـق شـهر | در  ه بخشـند

گـی  نند ا یط ر ا ، شـر پسـر هسـتند که  فکـر می کننـد همیـن 
با موتورسـیکلت را دارنـد، می تواننـد در معابـر موتورسـواری 
کنند و حتی از چراغ قرمزهای سر چهارراه ها عبور کنند؛ آن هم 
بـدون اینکـه به عواقـب کارشـان فکـر کننـد یا از جان باختـن 
و معلولیت دیگر هم سن و سال های خود درس بگیرند. یکی 
خ  از مناطقـی که سـوانح زیـادی بـرای موتورسیکلت سـوارها ر
می دهد، خیابان شهید آوینی است. روز گذشته، یک دستگاه 
خـودروی سـواری در خیابـان شـهید آوینـی در مقابلـش یـک 
کـب  دسـتگاه موتورسـیکلت دیـد. باوجـود تلاش راننـده و را
موتورسـیکلت، آن ها با هم برخورد کردند؛ برخوردی که منجر 
کب و ترک نشین شد. امدادگران این  به مصدومیت شدید را
دو مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند، اما با وجود تلاش 
کب جوان موتورسیکلت، جانش را بر اثر شدت  امدادگران، را

جراحـات از دسـت داد.

پایان سریال سرقت از مجتمع های مسکونی

گ  ر نی بز ک مسکو شهر د چند مجتمع و  جو | و ن ئیا جلا

در منطقه پنجتن باعث شده است سارقان هر از چندگاهی 
گر راهی برای ورود  به این واحدهای مسکونی سربزنند. حتی ا
پیدا نکنند با تخریب دیوارهای ساختمان، اقدام به سرقت 
آهن آلات و میلگردهای درون دیوارها برای تأمین مواد مخدر 
می کنند. آخرین سارق اما به این موارد بسنده نکرده بود. 
کنان مجتمع های مسکونی  این سارق که فهمیده بود سا
کم آپارتمان ها مجبورند بخشی از وسایل  به دلیل متراژ 
خود را در انبار نگه دارند، وارد این مجتمع ها می شد و با 
شکستن قفل انبارها هرچیزی را که به دستش می رسید، 
به سرقت می برد؛ سرقت هایی که دست کم باعث شد هشت 
کن در این مجتمع ها از او به پلیس شکایت کنند.  خانواده سا
به دنبال این شکایت ها، مأموران کلانتری پنجتن گشت های 
نامحسوسی را از مجتمع های مسکونی آغاز کردند. تلاش 
پلیس برای پیدا کردن متهم ادامه داشت تا اینکه روز گذشته 
کنان مجتمع های مسکونی، متهم را شناسایی کرد  یکی از سا
و به پلیس خبر داد. به دنبال این گزارش، مأموران کلانتری 
پنجتن در عملیاتی ضربتی درحالی که متهم تازه قفل انبار 
را شکسته و مشغول سرقت بود، او را دستگیر کردند. متهم پس 
از انتقال به مقر پلیس به هشت فقره سرقت از مجتمع های 

این منطقه اعتراف کرد.

رودست مرزبانان به قاچاقچیان کالا

گاهـی اوقـات کالاهایـی ماننـد دارو، شیرخشـک  جلائیـان| 

و بسـیاری دیگـر از کالاهـا هرچنـد بهـای زیـادی ندارنـد، امـا 
ج از مرزهـای کشـور می توانـد جامعـه را دچار  قاچاقـش به خـار
مشـکل کند. اینجاسـت که مقابله با قاچاق یک کالای سـاده 
مثل شیرخشک، دارو و حتی لباس و... از مرزها اهمیت زیادی 
پیـدا می کنـد. از همیـن رو هـم سـردار مجیـد شـجاع، فرمانـده 
مرزبانی اسـتان، از مرزبانان خواسـت با دقت مبادی ورودی 
و خروجی کشور را زیر نظر داشته باشند و اجازه ورود و خروج 
کالاهـای غیرمجـاز را به کشـور ندهنـد. به دنبـال ایـن دسـتور، 
مرزبانـان اسـتان بیـش از قبـل در طـول یـک مـاه گذشـته 
در ایست و بازرسـی ها و مسـیرهای ورودی و خروجی به کشـور 
ج دادند تا جایی که نزدیک به 3میلیارد ریال  دقت نظر به خر

کالای قاچـاق کشـف و ضبط شـد.

جوشکاری، جان مرد میان سال را گرفت

جلائیـان| بسـیاری از مردهـا بـر ایـن باورنـد که از انجـام هـر 

کار فنـی بر می آینـد؛ حتـی کارهـای فنـی و دشـواری ماننـد 
جوشـکاری در ارتفـاع. درسـت همـان کاری کـه روز گذشـته 
جـان یـک مـرد میان سـال را در گلبهـار گرفـت. روز گذشـته یـک 
مرد پنجاه ونه سـاله که در طبقه هفتم یک مجتمع مسـکونی 
مشـغول جوشـکاری بـود، به دلایلـی نامشـخص به حیـاط 
مجتمـع افتـاد و جـان باخـت. به دنبـال سـقوط و مـرگ ایـن 
مـرد، تیمـی از مأمـوران کلانتری11 امام رضـا)ع( گلبهـار زیر نظـر 
 ، ر ، فرمانـده انتظامـی گلبهـا پـور سـرهنگ محسـن صبری 
گرچـه اورژانـس،  به همـراه اورژانـس به محـل حادثـه رفتنـد. ا
ایـن مـرد را در حالی کـه زنـده بـود، به بیمارسـتان رسـاندند؛ امـا 
به علت جراحت شـدید، دقایقی بعد جان باخت. تحقیقات 

پیرامـون کشـف دلیـل سـقوط و مـرگ ایـن مـرد ادامـه دارد.

قطع دسترسی سارق از کابل های مخابرات

| سـرقت شـبانه کابل هـای مخابـرات در منطقـه  بخشـنده

یـادی را نصیبـش نمی کـرد، امـا  سـاجدی، هرچنـد پـول ز
کنانی شـده بـود که به دنبـال قطعـی  منجـر به خشـم سـا
تلفـن و اینترنـت دچـار خسـارت مالـی شـده بودنـد. به دنبـال 
کنان منطقـه سـاجدی، دسـتگیری  شـکایت های پیاپـی سـا
سارق سریالی کابل های مخابرات در دستور کار ویژه کلانتری 
آبکوه قرار گرفت و مأموران با بررسی معابری که متهم به آن ها 
سـر زده بـود و بـا ایجـاد گشـت زنی هدفمنـد، به دنبـال متهـم 
گشتند. تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا اینکه نیمه شب 
گذشـته یکـی از گشـت های کلانتـری آبکـوه هنـگام گشـت زنی 
در معابـر مدنظـر، متهـم را هنـگام بریـدن کابل هـای مخابـرات 
شناسـایی و دسـتگیر کردنـد. متهـم در بازجویی هـا اعتـراف 
کـرد که هفـده فقـره سـرقت کابل هـای مخابـرات بـرای تأمیـن 
هزینه موادمخدرش در محدوده کوی امیر و بولوار ساجدی 

اعتـراف کـرد.

تقابل مرگ بار پراید و تریلی

خ  جلائیان | صبح دیروز یک دسـتگاه پراید و تریلی هجده چر

در کیلومتر 10محور بردسـکن به بجسـتان در حالی به یکدیگر 
رسـیدند که یکـی از دو خـودرو از جـاده منحـرف شـد و آن هـا 
مقابـل یکدیگـر قـرار گرفتنـد. پـس از برخـورد ایـن خودروهـا، 
ج شـده و مچالـه  پرایـد کـه دو سرنشـین داشـت، از جـاده خـار
شـد. دقایقی بعد دو تیم امداد ونجات جمعیت هلال احمر، 
از پایگاه شهید سید احمد موسوی بردسکن به محل سانحه 
اعـزام شـدند. امدادگـران هلال احمـر با بـرش قطعـات خمیده 
و شکسـته پرایـد، یکـی از سرنشـینان پرایـد را تحویـل اورژانـس 
دادنـد و پیکـر بی جـان راننـده را که در لحظـه برخـورد جـان 
باختـه بـود، تحویـل آمبولانـس آرامسـتان بهشـت رضا)ع( 

بردسـکن دادند.
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حادثه

محمدجواد ابوعطا

ــی  ــوان ــش ج ــی وز پ 110ر  

مــعــروف به »علی مکث« گزارش
بعد از یک سال فکر کردن 
و نقشه کشیدن برای قتل 
جــوانــی بــه نــام »مرتضی. الــف« که آرایشگر 
محله شان بود، در نقشه ای دقیق این جوان 
را به خانه اش کشانده و پس از جنایت، پیکر 
او را در چاهی زیر تختخوابش دفن کرده بود. 
گاهی درحالی به این  گاهان پلیس آ کارآ
پرونده ورود کردند که هیچ سرنخی به جز 
حدس و گمان وجود نداشت و با تیزهوشی 
توانستند مشت این جوان را بــرای قانون 
باز کنند و دوم آبان ماه، حدود چهل روز پس 
از قتل، پیکر مقتول را از چاه بیرون بکشند. 
کشور،  ــروز بــا دســتــور قــاضــی وحــیــد خا دیـ
بازپرس جنایی، متهم به قتل به محل وقوع 
جنایت بازگردانده شد تا هم زمان با بازگویی 
اسرار این جنایت تکان دهنده، صحنه قتل 

را نیز بازسازی کند.
گاهان  صبح دیــروز متهم با خودروی کارآ
گاهی و با هدایت سرهنگ مرادی،  پلیس آ
گاهی، مستقیم  افسر اداره جنایی پلیس آ
وارد پارکینگ کوچک حیاط خانه اش شد 
و پشت سرش کرکره برقی پارکینگ پایین 
کوچه  کشیده شــد تا همسایه های ایــن 
تنگ و بلند مانند روز کشف جسد، متوجه 

موضوع نشوند و در کوچه تجمع نکنند.
با پایین آمدن کرکره پارکینگ، متهم از خودرو 
پیاده شد. درِ خانه تاریک را سرگرد احمد 
کــانــتــری طبرسی شمالی،  ــکــه، رئــیــس  آب
باز کرد. هنوز بوی تعفن و نم ناشی از کندن 
چاه در اتــاق خــواب در فضا وجــود داشت. 
لامپ ها نور ضعیفی روی اسباب و اثاثیه 
ک نشسته ایـــن خــانــه انــداخــتــنــد؛  به خا
تا جایی که متهم با تعجب پرسید: » چرا 

این خانه این قدر تاریک است؟«
کـــشـــور و تــفــهــیــم  ــا ــی خـ ــاضـ ــور قـ ــ ــت ــا دســ ــ ب
اتــهــام به متهم، جلسه بــازســازی جنایت 
ــم  ــه ــت ــد. بــــازپــــرس جـــنـــایـــی از م ــ ــاز شـ ــ آغـ
ــود  ــده ب ــ ــواســـت تــا آنــچــه را مـــوجـــب ش خـ
کند.  او تصمیم به جنایت بگیرد، تشریح 
ــا. د« مـــعـــروف بــه »عــلــی مــکــث«  ــرض ــی ــل »ع
ــد؛  ــردانـ ــازگـ ــان1402بـ ــتـ ــسـ ــابـ ــه تـ ــرا را بـ ــاجـ مـ
جــایــی که همسرش در یـــک مــغــازه لــوازم 
آرایشی در همان محله روزی سه ساعت 
ــت و مــدعــی شد:  مشغول به کار بـــوده اس
مرتضی همان سال به قصد فریب همسرم 
مزاحم او شده بود؛ اما هرکار کرده، همسرم 
به خواسته های او تن نــداده بود. مرتضی 
برای اینکه بتواند همسرم را فریب بدهد، 
ــرده  ــ ــن پــیــش او ک ــ ــروع بــه بــدگــویــی از م ــ ش
بــود که شوهرت اصــا تو را دوســـت نــدارد؛ 
درحالی که ما 10سال پیش ازدواج کرده ایم 
و عاشقانه همدیگر را دوســــت داشتیم. 
مرتضی به همسرم گفته بود شوهرت با زن 
دیگری ارتباط دارد، بعد هم مدعی شده 
بود که تصاویری دارد که نشان از این ارتباط 
دارد و از زنم خواسته بود برای دیدن تصاویر 
به جلوی خانه آن ها که چند کوچه پایین تر 
از خانه ماست، برود. وقتی همسرم به محل 
ــی رود، بــا ایــن بهانه که جلوی در زشــت  مـ
اســت، بیا داخــل سرویس پله، او را داخل 
خانه کشانده و بعد هم با بهانه های بعدی 
که پایم درد می کند و گوشی در خانه است، 
او را به طبقه بالا و درون خانه کشانده بود. 
بعد از آن روز همسرم را تحت فشار می گذارد 
گر به خواسته هایش تن ندهد، آبرویش  که ا

را می برد، 

 zهمسرم را زندانی کردم

متهم به قتل در ادمـــه ادعاهایش افــزود: 
وقتی ماجرا را فهمیدم، همسرم را زیر فشار 
گذاشتم تا اینکه به من گفت به مدت یک ماه 
با مرتضی بــوده اســت. همسرم وقتی این 
مسائل را به من گفت، گوشی اش را گرفتم و با 
مقتول پیام بازی کرده و یقین کردم که با هم 
ارتباط داشته اند. بعد از آن به مدت یک ماه 
همسرم را در خانه زندانی کردم و گوشی اش 
را هم گرفتم. هر روز درِ هال را قفل می کردم؛ 
حتی برای دستشویی که توی حیاط بود، 
به حمام می رفت. تا جایی که افسردگی گرفته 
بــود. ولی همه چیز در اختیارش گذاشته 
بودم. منی که 10سال روی همسرم دست 
ــودم، در ایــن یک مــاه خیلی  بلند نکرده ب
همسرم را کتک زدم. گوشی که دستم بود، 
به جای زنم با مرتضی پیام بازی می کردم 
و زنــگ هم کــه مــی زد، گوشی را به همسرم 
کــه شــک نکند.  مــــی دادم تا صحبت کند 
همسرم به او گفت من پیش مادرشوهرم 
یـــاد تماس نگیر  مشغول به کار هستم و ز
و پیام بده. پیام ها اول خوب بود، اما بعد 
نوشت که تو قــرار بــود هفته پیش بیایی، 
باید بیایم و به زور ببرمت؟ اینجا فهمیدم 
که حرف های همسرم درســت بــوده است 
و مطمئن شدم که این ارتباط به اجبار بوده 
و اینجا بود که درِ خانه را باز گذاشتم، ولی 
گوشی را به همسرم ندادم. بعد هم همسرم 
را سپردم به مادر و خواهرم تا با خودشان 
به لباس فروشی مان ببرند و آنجا مشغول 

کار باشد تا افسردگی نگیرد.

 zیک سال طول کشید تا نقشه ام را عملی کنم

ــاره اوضــاع بعد از آزاد کـــردن  علی مکث درب
ــش فــکــر کـــردم  ــ ــرد: اول ــ ــیــان ک هــمــســرش ب
که همسرم را طــاق بدهم و با فرد دیگری 
ازدواج کنم که با دختری به نام »باران« هم 
آشنا شدم که الان ترکیه است. می خواستم 
زندگی جدیدی بسازم؛ اما هرچه کردم، دیدم 
نمی توانم فراموشش کنم و با خودم کنار 
گرفتم مغازه  که تصمیم  بیایم. اینجا بــود 
گـــذار کنم، قرض و قوله هایم را بدهم  را وا
و حساب هایم را صــاف کنم و آمــاده باشم. 
مسیر و زمان رفتن مرتضی به محل کارش 
ــا او  ــســتــم؛ ولـــی هــیــچ ارتــبــاطــی ب را مــی دان
نداشتم، در اصل مشتری ام بود و رفاقتی 

نداشتیم.

 zدر روز حادثه چه گذشت؟

این متهم در پاسخ به سؤال بازپرس جنایی 
که روز حادثه چه کردی، مدعی شد: دو سه 
روز قبل از حادثه، دو تا کارگر آورده بودم و چاه 
را کنده بودند و درِ اتاق خواب قفل بود. مادر 
و همسرم وقتی می پرسیدند چرا تختخواب 
تــوی حــیــاط اســـت، می گفتم می خواهم 
سرامیک کنم، نم زده است و به این بهانه 
گفتم کف اتاق را کنده اند که در را قفل کرده ام. 
گذار کردم،  در همین دو سه روزه مغازه را نیز وا
ماشین داشتم فروختم و از قسط بیرونش 
آوردم. عصر بیست و یکم شهریور بعد از ظهر 
بود که سر کوچه ایستاده بودم. کارم این 
بود که سر کوچه بایستم تا مرتضی بیاید 
و رد شود، نمی خواستم با او تماس داشته 
گر خانواده اش بفهمند،  باشم. می دانستم ا
من را می کشند؛ برای همین به کسی چیزی 
نگفتم. آن روز سر کوچه ایستاده بودم که آمد 
و رد شد، پرسیدم کجا می روی، گفت: می روم 
مسجد. گفتم تو که نمازخوان نیستی، گفت 
مــی روم دستشویی. او از قبل دو تا گوشی 
ســاده بــرای تعمیر به من داده بــود؛ چون 

موبایل فروش بودم و نمی دانستند مغازه 
گذار کرده ام. بعد که برگشت، گفتم دو  را وا
تا گوشی ات حاضر است، بیا برویم در خانه 

بهت بدهم. با هم آمدیم.

 zاز او خواستم برای کمک بیاید درون خانه

ــاره اینکه بــه چــه بــهــانــه ای مقتول  ــ او درب
را درون خانه کشاندی، معترف شد: درِ خانه 
که رسیدم، به او گفتم بچه ها خانه نیستند، 
یک بخاری کوچک روی جارختخوابی درون 
اتاق است، بیا دستی برسان، همان را پایین 
بگذاریم. طبقه بــالا هم خالی بــود و همه 
سرکار بــودنــد. پــدرخــوانــده ام نیز نگهبان 
بود و اینجا نبود. به همین بهانه آوردمش 
درون خانه. او نمی دانست که من همه چیز 
را می دانم، همین که وارد حیاط شد، انگار 
که ترسیده باشد، گفت من دیسک کمر دارم 
و نمی توانم کمکت کنم. قدش از من بلندتر 
بود و باشگاهی بود. یک چاقوی ضامن دار 
داشتم که توی کمربندم گذاشته بودم. گفتم 
خجالت بکش، تو باشگاه مــی روی، هالتر 
و دمبل می زنی، حالا می خواهی یک بخاری 
کوچک پایین بــگــذاری، بهانه می گیری؟ 
کفش هایش را درآورد و وارد خــانــه شد. 
مــن پشت سرش بـــودم، تا آشپزخانه آمد 
و گوشی اش را گذاشت روی اپن، من بهش 
گفتم بفرما برو داخل اتاق )پشت آشپزخانه 
ــود(. او جــلــو مــی رفــت و مــن پشت سرش  بـ
بودم. تا رسیدن به آشپزخانه، آرام ضامن 
چاقو را باز کردم تا صدا ندهد و تیغه صاف 
و آماده بود. جلوی در که رسیدیم، در بسته 
و برق اتاق هم خاموش بود و داخلش اصلا 
دیــده نمی شد. در را کــه بــاز کــرد و بــوی نم 
زد توی صورتش، برگشت به من نگاه کرد. 
قدش از من بلند تر بود. چهره من را که دید، 
ــرون و همین  ــی فــهــمــیــد. خــواســت بـــرود ب
که دستش به من خــورد، چاقو را کشیدم 
و زدم تـــوی ســیــنــه اش. چــنــد ضــربــه زدم. 
بیرون که آوردم، دیدم نصف تیغه نیست. 
خم شد و می خواست فرار کند، خون ریزی 
داشت و خون ها روی پای من می ریخت. 
چند ضربه هم با همان چاقوی شکسته 
زدم؛ اما اثری نداشت و ضربات کاری نبود. 
فحشش دادم و موضوع را گفتم، گفت الکی 
می گویند. گفتم من با خودت پیام بازی کردم 
و چند نشانه دادم که مطمئن شد همه چیز 

را می دانم.

 zهمان شب انداختمش درون چاه

متهم به قتل ادامه داد: مرتضی من را هُل 
داد که خوردم به اپن، خودش هم بدنش 
خالی کرد و دوزانو افتاد کف آشپزخانه. توی 
همین حالت بود که چاقوی دسته استیل 
آشپزخانه را برداشتم. این چاقو هم چند سال 
قبل موقع باز کردن قوطی رب، لبه اش پریده 
بود. دیدم تکان نمی خورد، تکانش دادم 
که افتاد به پهلو، بعد دست ها و پاهایش 
را صاف کردم و کف آشپزخانه خواباندمش. 
نشستم روی سینه اش و حرف هایم را به او 
گفتم. نمی دانم چاقو زدم یا نه، همان لحظه 
گــوشــی اش زنــگ خــورد کــه زیــر بازوهایش 
ــواب  ــاق خـ ــش درون اتـ ــردمـ را گـــرفـــتـــم و بـ
گذاشتم. فرش و چاقو و لباس های خونی 
را هم انداختم کنارش، رفتم کفش هایش 
را بیاورم که پرده خونی شد، آن را هم کندم. 
ــردم و همه  ــل عـــوض کـ ــام لــبــاس هــایــم را ک
را درون اتاق انداختم. گوشی را برداشتم، 
رفتم میدان فهمیده کنار پارک سیم کارت 
و گــوشــی اش را شکستم تا پیدا نشود. دو 
تا گوشی ساده را هم انداختم دور. او درباره 

اتفاق های بعد از برگشت به خانه نیز توضیح 
داد: به خانه برگشتم، همه چیز را تمیز کردم 
گرفتم و انداختمش  و از زیر شانه هایش 
تــوی چــاه. همین جا بــود که لباس هایش 
درآمــد. همه چیز را انداختم داخــل چاه؛ 
حتی تی شرت سفیدی را که پوشیده بودم 
و خــونــی شــده بــود، انــداخــتــم درون چــاه. 
می دانستم ممکن اســت همسرم بیاید، 
برای همین به آن ها زنگ زدم و گفتم من 
امشب مهمان دارم، بروند بــالا. همسرم 
که آمد، قلیانش را برداشت و رفت بالا. من 
ک ها  درها را قفل کردم و با یک سینی، خا
ک اضافه آمد  را ریختم داخل چاه. کمی خا
که بردم و در بــولــوار سوم ریختم. آخرهای 

شب، همسرم آمد پایین و خوابیدیم.

 zفردا سرامیک کار آوردم

ــاره اتفاق های روز بعد اعتراف  متهم درب
کـــرد: روز بــعــد زنـــگ زدم بــه ســرامــیــک کــار 
و سرامیک ها را خــریــدم. سرامیک کار آمد 
و کــف اتــاق را سرامیک کــرد، دیــوارهــا را نیز 
ــردم و تــخــت را گــذاشــتــم  ــ کـــاغـــذدیـــواری ک
داخـــل و هــمــه چــیــز خـــوب بـــود تــا ســه روز 
گاهی به من زنــگ زدند  بعد که از پلیس آ
ــروم. می دانستم برای  و خواستند آنجا ب
چــه هــســت. رفــتــم بخش جنایی و به من 
نمی گفتند ماجرا چیست، فقط می گفتند 
این را می شناسی؟ من از همین ناراحتم، 
گــر همان اول می گفتند که ما می دانیم  ا
با خانمت ارتباط داشته و...، می گفتم بیایند 
جنازه را بیرون بیاورند؛ امــا نگفتند و من 
هم چیزی نگفتم. همه چیز ادامه داشت 
گاهی شماره همسرم را خواستند.  تا اینکه از آ
گفتم بلد نیستم و در گوشی ام ذخیره است 
که تلفنم در ماشین بود. گوشی را برداشتم 
و شماره خط سیم کارت بیکاری را که داشتم، 
به آن ها دادم. هر چه زنگ زدند، کسی جواب 
نـــداد. آمـــدم خــانــه، همسرم پرسید چی 
شده؟ گفتم این جوری شده و من مرتضی 
را کشته ام و جسد را در بیابان دفن کرده ام. 
نگفتم اینجاست، سکته می کرد. همسرم 

گفت خوب کاری کردی، حقش بود.

 z40 روز بعد

»عــلــی مــکــث« دربــــاره روزهــــای بــعــد بیان 
کــرد: چهل روز گذشت و داشتم زندگی ام 
را می کردم، مغازه هم نداشتم و می دانستم 
می آیند سراغم. سه روز بعد از قتل در اداره 
گاهی برادرش آمده بود تا با هم حرف  پلیس آ
بزنیم. روی صندلی نشسته بودم که به حالت 
چغوکی روبه رویم نشست و گفت: مرتضای ما 
کجایه؟ چه کارش کردی؟ گفتم: مرتضاتون 
تــوی جیبمه، چــه مــی دونــم کجایه ، بعد 
گفت: »بچه ها دیدنت توی24 از سمت22، 
ــوی مــاشــیــن  ــ ســه نــفــری انــداخــتــیــنــش ت

و بردینش جاده قدیم«؛ فهمیدم در جریان 
نیستند، ولی می دانند کار من است. اصلا 
همه می دانستند من کاری کرده ام. چهل 
روز زندگی ام را کــردم و آمــاده بــودم که بعد 
از چهل روز پلیس آمد و کف اتاق را دیدند 
و مــتــوجــه نـــو بـــودن ســرامــیــک هــا شــدنــد. 
همان جا فهمیدم که کار دیگر تمام است. 
گاهی و برگشتیم و زمین  بعد رفتیم پلیس آ

را کندند و دهانه چاه را پیدا کردند.

 zقبلا قلیان می کشیدم و حالا سیگار

ــــرس جــنــایــی  ــازپ ــ ــه ب ــ مــتــهــم در پــــاســــخ ب
که موادمخدر مصرف می کند، مدعی شد 
که قبلا فقط با همسرش هــر شــب قلیان 
میوه ای می کشیده است و از وقتی با باران 

آشنا شده، با هم سیگار می کشیده اند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا قصد قتلش 
ــی؟ مــعــتــرف شـــد: چـــون مــوضــوع  ــتـ را داشـ
هــمــســرم بـــود، بــایــد می کشتمش. وقتی 
همسرم برای من کروکی خانه مرتضی را کشید 
و حتی رنگ زرد ته قلیانش را به من گفت، 
فهمیدم که راست می گوید؛ چون تابستان 
پارسال یک خودروی شاهین خریده بودم 
که مرتضی گفت شیرینی بده، رفتیم ابرده 
و آنــجــا قصد کشتنش را داشــتــم؛ امــا چند 
دختر با ما بودند، با خودم گفتم گناه دارند 
و گرفتار می شوند و آنجا بی خیال شده بودم. 
همان جا بود که قلیانش را دیده بودم. بعد 
نیز می خواستم بروم در مغازه و بکشمش؛ 
امــا نشد. مــن خــون گریه مــی کــردم و تــوی 
خانه همسرم را کــه مــی دیــدم، یــاد مرتضی 
مــی افــتــادم. زنــی را کــه در کــوچــه مــی دیــدم، 
ــت کـــــه وارد خانه  ــم اسـ فــکــر مـــی کـــردم زنـ
دیگران می شود. روانــی شده بــودم. توی 
هال می نشستم و نصف شب توی بالش 
گریه می کردم که مادرم می آمد و می پرسید 

چه شده؟ می گفتم حالم خوب نیست.

 zکاش این‌گونه نمی‌شد

کشور از متهم پرسید که آیا  وقتی قاضی خا
از کارش پشیمان است، متهم گفت: پشیمان؟ 
چرا دروغ بگویم، نمی خواستم این وضعیت 
پیش بیاید. تا پیش از بیست و یکم شهریور 
امسال فکر مــی کــردم بــرای خــودم زندگی 
می کنم، تنها؛ اما وقتی دستگیر شدم و حال 
ــدم،  مـــادرم، خــواهــران و حتی رفقایم را دی
فهمیدم آدم بـــرای خـــودش تنها زندگی 
نمی کند. تا قبلش پشیمان نــبــودم، ولی 
بعدش که وضعیت مادرم را دیدم که گریه 
مــی کــرد، بــا خــودم گفتم که کاش این گونه 
نمی شد و حـــال و روزشـــان را که می بینم، 
می گویم کاش از اول نمی گذاشتم همسرم 
برود درِ مغازه کار کند و از اول کار را درست 
پیش می بردم، اما از اینکه به خاطر ناموسم 

کشته ام، پشیمان نیستم.

متهمی که مردی جوان را کشته و جسدش را زیر تختخوابش دفن کرده بود، در بازسازی صحنه جرم:

پشیمانم؛ اما نه برای قتل!
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح


